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چكيده 
بزرگترين شاعران غزل سراي نيمة اوّل قرن هشتم، كه با  لسان الغيب حافظ، يكي از 
مهارتي كم نظير با الفاظ بسيار زيبا همراه با صنايع لفظي، مضامين عالي با معاني بسيار 
در ابيات كوتاه گنجانيده و در غزل هاي عالي خود افكار دقيق عرفاني، حكمي و غنايي 
راه  اين  از  و  كرده  همراه  منتخب  و  تازه  بديع،  برگزيده،  الفاظ  و  تركيبات  با  همراه  را 
شاهكارهاي جاويدان بي بديلي در ادب پارسي بوجود آورده كه در اين راه بس دشوار از 
مضامين، انديشه ها و سخنان بكار رفته در آثار شعراي طراز اوّل عرب و يا زبان و ادبيات 

فارسي پيش از خود با باز آفريني زيبا و عالي آنها  نهايت استفاده را برده است.
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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 مقدمه
  تعريف ادبياّت تطبيقي

واژگان Comparative Literature در زبان فارسي به ادبيّات تطبيقي ترجمه شده و 
مراد از تطبيق، سنجش و مقايسة ادب دو يا چند ملتّ است.

ريشه هاي  درك  و  ملتّ  دو  اتصّال  رشته هاي  يافتن  دنبال  به  تطبيقي  ادبيّات  واقع،  در 
جريان هاي فكري و تأثيرگذار بر دو يا چند فرهنگ است.

در مجموع، ادبيّات تطبيقي به پيوندهاي ادبي و ساز و كار تأثير و تأثرّ آن مي پردازد؛ ادب 
به معني مخصوص آن، يعني نظم و نثر نيست، بلكه ادب به معني چيزي است كه به حوزة 

دانش و فرهنگ و عقايد و رسوم و آداب، مربوط است. 
به عبارت ديگر، ادبيّات تطبيقي به دنبال موضوعاتي است كه يك فرهنگ از فرهنگ 
ديگري گرفته و با شرايط تاريخي و جغرافيايي و تمدّني خود آن را بومي كرده و تغيير داده، 
سرزميني  نويسندگان خود را در آن وارد ساخته و نهالي را كه از  عواطف  و خُلق و خو و 
آورده است با احساسات و مشاعر و فهم و درك خود و ملتّش پيوند مي زند و متناسب با 
ذائقة مردمش پرورش مي دهد، جان مي بخشد و چه بسا پيكر يك شعر و قصه را مي شكافد 
و با هر عضوي، قامتي مي سازد كه براي فهم اصالت آن، محقّقان بايد تلاش هاي زيادي 

را مبذول دارند. 

شعر عربي و شعر فارسي
همزمان با نشر اسلام در ايران، زبان عربي به عنوان زبان دين، زبان حكومت و زبان 
نخبگان مطرح شد. در آن دوران، زبان پهلوي ساساني از سطح يك زبان رسمي به سطح 
ديگر گويش هاي رايج در پادشاهي ايران تنزّل يافت. اين زبان با ديگر واژگان دخيل عربي 
درآميخت و بيشتر در آتشكده ها به عنوان زبان نيايش زرتشتيان مورد استفاده قرار گرفت. 
گسترش قلمرو فرهنگ عربي در ايران و علاقة ايرانيان به مشاركت در حاكميّت و نهادهاي 
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و  ازدواج  همجواري،  راه  از  ايرانيان  با  آنها  ارتباط  و  عربي  قبايل  مهاجرت  نيز  و  اجتماعي، 
دادوستدهاي روزمره موجب شد زبان عربي درگويش هاي ايراني نفوذ روزافزوني پيدا كند. 
با اين همه، زبان فارسي دري در سالهاي واپسين سدة سوّم هجري با تكيه بر زبان عربي 

خيزش خود را آغاز كرد وبه تدريج جايگاه مليّ خود را  باز ستاند .
همزمان با اين تحوّل، دولت عباسيان به نفوذ خود استحكام بخشيد، و ارتباط ايرانيان با  
مردم عرب به ويژه در پايتخت خلافت اسلامي، يعني عراق، بيشتر و بيشتر شد. نسلي كه 
از اين پيوند پديد آمد، شاعراني را به عرصة ظهور رساند كه شعر عربي را متحوّل و از حالت 

انجماد و تقليد به حالت ابداع و تجديد رهنمون ساختند.
در سايه سار اين ميراث شعري نوگرا نخستين شاعران پارسي گوي پا به عرصة وجود 
گذاشتند شاعراني كه به دو زبان عربي و فارسي سخن مي گفتند. آنان پس از تحصيل علوم 
عربي و ديني و حفظ قصايد شاعران عرب و تبحّر در شيوه هاي بلاغي زبان قرآن به سرودن 

اشعار عربي روي آوردند.
از اين رو ملاحظه مي شود كه شاعران و نويسندگان فارسي زبان در عهد اسلامي بر 
زبان وادب عربي وقوف و آگاهي تامّ و تمام داشته اند و سخن امثال «منوچهري» كه مي 
ادّعاي  ب 1132)  (منوچهري، 1356: 81،  زبر»  دارم  تازيان  شعر  ديوان  بسي  گويد: «من 
صِرف نبوده و محتواي اشعار ديوان بر جاي مانده اش بر اين اظهار گواهي صادق است و 
چنين بوده است كه حفظ و تعلمّ اشعار و ممارست و مداومت در «حُسنِ أخذ» و اطّلاع آنها 
بر دقايق لغت عرب، سرانجام آنها را به الهام وانشاد از محتواي آثار و نقل منظوم آن اشعار 
به زبان فارسي وا مي داشته است، افزون بر آن كه تشابه معنوي و اشتراك مفاهيم گاه ناشي 
از توارد خاطرين بوده و اتفّاق افتاده است كه مضمون واحدي را دو تن سروده باشند بدون 

اينكه از كلام يكديگر با خبر بوده باشند. 
آميزش و اختلاط باور داشت هاي اسلامي با فرهنگ و مدنيّت ايراني نيز به آميختگي 
بيشتر مضامين اشعار عربي با أمثال و حكم فارسي انجاميد و شاعران عرب كه زبان فارسي 
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مي دانستند به اقتباس مضامين بسيار پرداختند و اطلاق عنوان « ذو اللسانين » بر اين دسته 
از شاعران، افزون بر آن كه بر اعتبار فرهنگي و ارزش ادبي آثار شاعران اين دو زبان افزود، 
با استفاده از مضامين مندرج در اشعار شاعراني از قبيل « أبونوُاسِ اهوازي » و « بشّاربن برُد 
تخارستاني » كه آثار ايشان مايه ور از عناصر موجود در ادب و فرهنگ ايراني است افزون 
بر شعر و نثر عربي ـ شعر فارسي را نيز رفعت ومكانت و مضامين آن را عُلوّ و منزلت بخشيد 

و در غناي ادب وفرهنگ ايراني به نوبة خود مؤثرّ افتاد. 

 معرّفي متنبيّ شاعر فرهيخته عرب
نام او احمد بن حسين بن عبدالجبّار جُعفيّ و كنيه اش ابوالطيّب و لقبش متنبّي است. 
وي در سال 303 هجري در كِنده ـ محله اي از شهر كوفه ـ ديده به جهان گشود. متنبّي 
در كوفه نزد علويان پرورش يافت وبه محافل علم وادب قدم گذاشت و به تحصيل شعر و 

فنون عرب همّت گماشت.
نزديك به هزار سال مي گذرد وهنوز اين گفتة نويسنده و ناقد بزرگ  ابن رَشيق قيْرَواني 
دربارة تني چند از بزرگترين شاعران، خاصّه متنبّي پژواك واعتبار دارد: «در ميان مُوَلَّدين، 
و  است  اوَْس]  بن  حبيب  تَمّام  ابو   ] حبيب  سپس  نيست.  ابونواس  حسن  شهرت  به  كسي 
بحُْتُري؛ گويند اين دو در روزگار خود سبب گمنام ماندن پانصد شاعر بودند كه همگي توانا 
بودند، پس از اين دو به آوازه، ابن رومي وابن مُعْتَزّ است... سپس متنبّي آمد: جهان را پُر كرد 

و مردم را به خود مشغول.»
به راستي هم متنبّي، اين نابغه بي بديل شعر، چنين بود. او سرآمدِاعَلام شعر در زبان 
عربي است. آوازة هيچ شاعري از شاعران عرب به پايه شهرت او، چه در زمان حيات وي 
و چه پس از مرگ او، نرسيده است. در قيد حيات  بود كه ديوان او در گوشه وكنار جهان 
اسلام، از فارس در خاور گرفته تا اندلس در اقصاي باختر، خواستاران پرشمار داشت. متنبّي 
بس  معرفتي  رفيع،  ذوقي  فيّاض،  اي  قريحه  و  طبع  وقّاد،  ذهني  قوي،  بسيار  اي  حافظه 
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گسترده و ژرف و دقّت و بصيرتي شگرف داشت هم از حسّ هنري  نصيبي وافر برده بود و 
هم ازموهبت تأمّل وانديشه ورزي؛ او از آگاه ترين شاعران هم روزگار خود به زبان و ادب 
زمان بود و احاطة او به فلسفه و آراي اهل كلام و معتزله و مشرب  و فرهنگهاي منقول ِ 
صوفيان نيز بسيار بود. اين تكيه گاه قوي علمي موجب گشت تا متنبّي خود را به عنوان 
يكي از داعيان اسماعيليه ودر نهايت به عنوان پيامبري از پيامبران اين فرقه مطرح سازد. 
لقب متنبّي به معناي مدّعي نبوّت نيز از همين جا به او داده شد و براي اين ادّعا به ابياتي از 

ديوانش استشهاد مي كنند. مانند دو بيت زير كه از يك قصيده اند: 
 ما  مُقامى  بأَِرْضِ  نخَْلَةَََ إلاّ           كَمُقامِ  المَْسيحِ  بيَْنَ  اليْهَُودِ

 (متنبّي، 2003: 133، المجَلدّْ الأوّل، ب 4)
ترجمه بيت: بي گمان اقامت من در سرزمين نخله (روستاي نخله) همچون اقامت مسيح 
(ع) در ميان يهوديان است. كه گويند متنبّي در اين بيت خود را با حضرت مسيح (ع) قياس 

نموده است.
أنَاَ فى أمَُّةٍ تدَارَكَهَا االلهُّ            غَريبٌ كَصالحٍِ فى ثمَُودِ

(همان، ص135، ب 2)
غريبم  ـ  كند  اصلاح  را  آنها  خدا  اميدوارم  كه  ـ  جماعتى  ميان  در  من  بيت:  ترجمه 
وناخشنود، همچون صالح (ع) در ميان قوم ثمود. ودر اينجا نيز گفته اند كه متنبّي خود را به 

حضرت صالح (ع) تشبيه كرده و خود را همچون پيامبري از پيامبران خدا نمايانده است.
موضوعات شعري ديوان او، متنوّع است و شامل مدح، رثاء، فخر، هجاء، غزل، حكمت، 
وساير مضمونهاي شعري معروف در  ادب عرب  است. متنبّي شاعر حكمت است و مدحت 
و وصف ميادين نبرد وشجاعت، و او در هر سه مضمارمذكور، روحي تازه به كالبد شعر عرب 

دميده است.
ويكي از مهمترين و معروفترين ويژگيهاي سبك شخصي متنبّي، خلاّق المعاني بودن 
آفريند،  مي  بلند  معاني  افتاده،  پا  پيش  و  عادي  امور  از  بطوريكه  آفريني،  مضمون  و  است 



124
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 16

معاني كه به هيچ وجه خواننده انتظار ندارد ودر بادي امر نمي تواند حدس بزندو از خصايص 
صاحب  بزرگ و  شعراي  آثار  بلاغي است كه در  اسلوب  انسجام  وحدت  و  ديگراو  سبكي 
سبك مشاهده مي شود و متنبّي را در اين مجال، فضلي انكار ناشدني است ؛ او شاعري است 
خلاّق و تصويرگرا ونه اهل تقليد  از قدما، او تصويرگر ماهري است كه  افكار و مقاصدش 
را در صُوَري محسوس، به زيبايي ترسيم  مي نمايد. از نثر متنبّي تنها چند نمونة  اندك بجا  
مانده است كه نشان  مي دهد وي  نثري شيوا و در عين حال آميخته به صنايع ادبي داشته 
است وتمام شهرت وآوازة متنبّي مربوط به اشعار نفيس و پر ارزش اوست كه  اكثر شعراء 
صاحب نام  فارسي بعد از خود را چون مولانا، خاقاني، صائب تبريزي  و بالأخص  حافظ را 

مجذوب وشيفتة مضون هاي تازه و بكرخود گردانيده. (الفاخُوري، 1368: 435)

بيان مضامين مشترك در اشعار شعراي نامي، متنبيّ وحافظ
متنبّي  به گفتة بسياري از تاريخ نويسان  و به گواهي اشعار بر جاي مانده ازاو آگاه برعلوم  
قرآني و مسلطّ بر احاديث وروايات نبوي و علاقمند به گفتار و كاربرد مضامين و سخنان 
دلنشين اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه بوده و از تفحّص در دواوين و آثار منظوم ومنثور 
شاعران و نويسندگان باز نمي ايستاد واز همين جاست كه ديوان اشعار او به مانند باغي است 
كه در كنار  ميوه هاي رنگارنگ انديشه و افكار خود شاعر، تداعي كننده و يادآورندة مضامين 
و معاني به كار رفته در ديوان بسياري از شعراي پيشين و معاصر او مي باشد واز اينجاست 
كه شاعر بلندآوازه و  نامي ايران زمين خود را (حافظ) بايد با او سنجيد زيرا همانقدر كه او 
عارف و نامي و حافظ قرآن و مسلطّ بر مباحث قرآني و حديث بوده، شاعر بلندآوازة ما حافظ 
هم دوچندان بالاتر از او بوده واگر او كاشف و جويندة مضامين تازه وبكر در اشعار ديگران 
بوده حافظ صاحب نام ما هم نه تنها جوينده وكاشف مضامين ونكته ها و معاني ناب در آثار 
پيشينيان عرب و عجم بوده بلكه بازآفرين كنندة زيباي آن مضامين هم بوده كه در اين 
راه، اعجاب همگان را برانگيخته و از سويي ديگر انجام اين پژوهش خود آشكاركنندة نگاه 
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شاعر شهير ما نسبت به اشعار متنبّي بوده تا جائيكه اين نكته را به اثبات مي رساند كه همة 
مضامين اخذ شده از ديوان اشعار متنبّي را به صورت خيلي زيبا و در سطح عالي بازآفريني 
كرده كه در مقايسه با اشعار اصلي زمين تا آسمان فرق دارد و نكتة ديگر اينكه از آنجا كه 
سرزمين عرب در گذشته داراي مرزهاي نزديكي با شيراز بوده لذا بيشتر از همه جا، فرهنگ 
و ادب عرب در اين سرزمين نقش بارزي داشته و حتّي سفرهايي كه متنبّي به شيراز داشته، 
همة اينها در كنار موارد ديگر دست در دست هم دادند تا غزلسراي شهير ايران زمين نظر 
ژرفي نسبت به اشعار متنبّي داشته باشد و بسياري از ابيات و يا لغات به كار رفته در اشعار او 
را در كنار مضامين به كار رفته در آنها را در اشعار خود بياورد و امّا بيان حضور روح و روان 
اشعار نغز وحكيمانه متنبّي دراشعارزيبا وروح نواز حافظ شيرازي و نشان دادن تأثرّ مضموني 
او از ديوان اين شاعر برجستة عرب كه  هدف اصلي نگارنده  از ترسيم و تدوين اين مقاله 
مي باشد مي توان با تفكّر وتعمّق در اشعار هر كدام از اين دو ستارة آسمان شعرو ادب كه به 
صورت اجمال در اينجا آورده شده به اين نتيجة مهمّ دست يافت كه شاعر شهير وبلندآوازة 
ما تا چه اندازه متأثرّ وبرخوردار از اين اثر گرانقدر ادب عرب بوده ودر باز آفريني مضامين به 

كار رفته درآن چه ابتكار منحصر به فردي از خود نشان داده:
وَ أيْقَنَ النّاسُ أنََّ زارِعَها           باِلمَْكْرِ فى قَلْبهِِ سَيَحْصِدُها

(متنبّي، 2003: 121، المجَلدّْ الأوّل، ب 1)
ترجمه بيت: ومردم يقين كردند كسى كه با حيله و نيرنگ، (بذر) آن (ضربه) را در قلب 

او كاشت (ناگزير) آن را خواهد برداشت.
وحافظ  هم مضمون  با بيت فوق در مصراع دوّم بيت زير چه خوش سروده: 

من اگر نيكم وگر بد تو برو خود را باش          هر كسى آن  درود  عاقبت كار كه كشت
(حافظ، 1375: 77، ب 2)

 حالكٍِ كَالغُْدافِ جَثْلٍ دَجُوجيىٍٍ            أَثيــــثٍ جَـــعْدٍ بلاِ تَجْعيدِ
(همان، ص132، ب 6)
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ـ ترجمه بيت: (گيسوانى) سخت سياه چون پر كلاغ  و در هم پيچيده، مجعّد، انبوه و 
شكن درشكن، بدون آنكه پيچ و تابش ساختگى باشد. 

 ـ شرح بيت: «جعدٍ بلا تجعيد» بدين معناست كه موى دلبر بى آنكه  مجعّدش كرده 
باشند، پر پيچ وتاب است؛ ودر رابطه با شرح زلف انبوه، بسيار، شكن اندر شكن، خم اندر خم، 

پيچدار ومجعّد يار، حافظ زيبا سخن چه خوش سروده است :
شرحِ  شكنِ  زلفِ خم  اندر خم  جانان          كوته  نتوان كرد كه اين قصه درازست

                                                                 ( همان، ص 40، ب 5 )
تَحْمِلُ  المِْسْكَ عَنْ غَدائرِِهَا الرّيحُ             وَ  تَــــفْتَرُّ عَــــــنْ شَنيــبٍ برَُودِ 

(همان، ص 132، ب 7)
با  و  برََد  مى  هرسو)  (به  باد  را  گيسوانش  مشكين  و  خوش  بوى  بيت:  ترجمه 
(دندان هاى سپيد وبرفى) خوشاب و خنك مى خندد وبه عبارتي ديگر وقتي كه او لبخند

مي زند درخشندگي دندانهاي سفيدش آشكار مي شود و از خنكاي دهانش نكهتي خوش 
برمي آيد.

شرح بيت: باد صبا كه بوى عطر آگين گيسوى دوست را به همه جا منتقل مى كند اگر 
ذرّه اى از آن را بر عاشق صادق او برساند  بى گمان دنيايى از شور و  شعف را بر دل وجان 
او سرازير  مى كند همچنانكه حافظ شيرازى در ابيات زير چنين نقش زيبايى را هم مضمون 

با بيت فوق  به تصويرمى كشد و مى فرمايد: 
صبا وقت سحر بويى ز زلف يار مى آورد         دل  شوريدة  ما را  به  بو در كار مى آورد                          

 (همان، ص 146، ب 1)  
چو بر شكست صبا زلف عنبر افشانش           به هر شكسته كه پيوست تازه شد جانش

 (همان، ص 280، ب 1)
ماءِ حَرامٌ             شُـــربهُُ ما خَلا دَمَ العُنقُودِ كُلُّ شَى ءٍ مِنَ الدِّ

(همان، ص 133، ب 1)
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خوشة  خون  مگر  است  ومحجور  حرام  نوشيدنش  ها  خون  از  چيزى  هر  بيت:  ترجمه 
انگور.    

شرح بيت: درادب پارسى درمقابل «دم العنقود» تعبير «خون دختران رز» آمده است كه 
همان است كه حافظ در نهايت رندى حلال بودن وپاك بودن آنرا نسبت به خون انسان كه 

حرام وناپاك است اعلام مى دارد و مى گويد: 
چه شود گر من وتو چند قدح باده خوريم          باده از خون رزانست نه از خون شماست
(همان، ص 25، ب 7 )

مْعِ لا تَخْفى سَرائرُهُ  وَ  كاتمُِ  الحُبِّ يَوْمَ البَيْن مُنْهَتكُِ           و  صاحِبُ الدَّ
                                                         (همان، ص 155، ب 2 )
ترجمه بيت: پنهان كننده عشق، روز جدايى، رازش فاش مى شود و گريه كننده، اسرارش 

پنهان نمى ماند .
شرح بيت: عاشقي كه مي خواهد در روز فراق عشق خود را پنهان سازد، عشق وعلاقة 
وافر او در نهايت موجب مي شود كه دچار سرگشتگي و بيتابي شود و عنان خود را ازدست  

بدهد و شروع به گريه وزاري كند و عشق و راز دروني خود را آشكار وبرملا سازد.  
و حافظ هم مى فرمايد: 

ترا صبا و مرا آب ديده شد غمّاز           و گرنه عاشق و معشوق رازدارانند
                 (همان، ص 193، ب 2)

لا أدَبْ عِندَهُمْ و لا حَسَبٌ             و لا عُهُودٌ لهُمْ و لا ذِمَمُ
(همان، ص217، ب 3)
ترجمه بيت:  نه ادب دارند و نه حسب نه عهد مي شناسند و نه پيمان  و حافظ هم علاوه 

بر تضمين بعضي از كلمات مصراع دوّم بيت فوق،اينچنين نقش آفريني مي كند :
پيمان شكن هرآينه گردد شكسته حال           انّ العهودَ عنــــــد مليك النُّهي ذِمَم

 (همان، ص 315، ب 4) 
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ترجمه مصراع دوّم بيت فوق: همانا پيمانها نزديك خردمندان ضمانت و امان است .
أفاضِلُ النّاسِ أغْراضٌ لدََى الزّمنِ            يَخلُو مِنَ الهَمّ أخْلاهُم مِنَ الفِطَنِِِِِ

(همان، ص 315، ب 1)
ترجمه بيت: كسانى از مردم كه برتر و دانشمندترند ـ هدف هاىِ تير مصائب روزگارند ـ 

كسانى كه از هوشمندى و دانايى بي بهره اند از غم و اندوه بركنارند .
وحافظ هم مى فرمايد :

فلك به مردم نادان دهد زمام  مــــراد         تو  اهل  فضلى و دانش همين گناهت بس
(همان، ص 269، ب 6 )   

و در جاى ديگر مى فرمايد: 
پـــرى نهفته رخ و ديو در كرشمة حـــــسن

بسوخت ديده ز حيرت كه اين چه بوالعجبيست
(همان، ص 64، ب 2)    

الــكائنِيِنَ لمَِـــــنْ أبغْي عَداوَتَهُ           أععدَي العِدي و لمن آخيتُ  إخواناَ
(همان، ص 336، ب 6)

ترجمه بيت: براي آنان كه  دشمني را  پيشه ساختند، دشمن ترين دشمنان  باشيد و  براي 
دوستان دوست و حافظ مليح تر و دلنشين تر از او مي گويد: 

   دشمنان را ز خون كفن سازيم            دوستــان را قباي فتح دهيم
(همان، ص 382، ب 8)

و حافظ در جاي ديگر درباره دوست مي گويد: 
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرفست           با  دوستان  مروّت  با  دشمنان   مدارا

      (همان، ص 5، ب 6 )
هًٌْ              عَلىَ  مُقْلهًٍَْ  مِنْ  بعَْدِكُمْ  فى  غَياهِبِ  فَإنَّ  نهَارى ليَْلهًٌَْ  مُــــــــــدْلهَِمَّ

(همان، ص 387، ب 2 )
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ترجمه بيت: همانا براي چشمي كه پس از شما در ظلمات ( گرفتار ) است، روز ( روشن) 
چون شب تيره و تار است.

شرح بيت: مقصود اين است كه پس از شما آنقدر گريستم ام كه كور گشته ام وروز روشن 
به چشم من شب تاريك است و از طرف ديگر عادت عرب بر اين است كه چون بخواهد 
امرى را به شدّت وصعوبت  وصف كند، روز را به شب تشبيه نمايد  واين به سبب تاريكى 

وسختى آن امر باشد ودر اين ميان حافظ دراين باره چه خوب مى سرايد :
بــى مهر رخت روز مرا  نور  نماندست           وز  عمر مرا  جز  شب  ديجور  نماندست

 (همان، ص 38، ب 1 )
انهًََْ العَيْنَيْنِ قَتّالهًََْ الهَْوَى             إذا نفََحَتْ شَيْخاً رَوائحُِها شَبّا ّـ وَ فَتـــ

                                         (متنبّي، 2003: 86، المجَلدّْ الثاني، ب 7 )
ترجمه بيت:  و يار عاشق كش با آن دو چشم (مست و ) دلفريبش از خاطرم گذشت، همو 

كه اگر رايحة دل انگيزش به( مشام ) پيرى رسد، جوان خواهد گشت 
وخواجه حافظ مليح تر از او مى فرمايد: 

گرچه پيرم تو شبى تنگ در آغوشم كش          تــا  سحـــرگه ز كنار  تو جوان برخيزم
 (همان، ص 336،  ب 6 )

جاً بدِِمائهِِ جاً بدُِمُوعِهِ              مِثلُ القَْتيل مُضَرَّ إنَّ القَتيلَ مُضَرَّ
 (همان، ص 121، ب 5 )
ترجمه بيت: بى گمان، آن كه كشته (وغرق شدة درياي) اشك (فراق و جدايي) است و    

(در اين راه جان مي سپارد)، به مانند (كسي است كه) كشتة آغشته به خون است.
و حافظ با تأثُّر از بيت فوق و هم مضمون با بيت مذكور مى فرمايد: 

ز گريه مردم چشمم نشسته در خونست           ببين كه در طلبت حال مردمان چونست
(همان، ص54، ب 1)

 حُـسْنُ الحَْضارَهًِْ مَجْلُوبٌ بتََطْرِيَهًٍْ           وَ فِى البَْداوَهًِْ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبِ
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(همان، ص 252، ب 4 ) 
ترجمه بيت: زيبايى (چهرة) شهرى از آب و رنگ دادن و خوشبو نمودن پديد آيد ولى در   

باديه نشينى، زيبايى، طبيعى نمايد .
ـ شرح بيت: به عبارت ديگر زيبايى چهرة شهرى در گرو آرايش و آب و رنگ است ولى 
زيبايى چهره بيابانى طبيعى و (خدادادى) است كه حافظ هم مطابق با همين مضمون چه 

خوش گفته:               
ز عشـــق نــاتمام مــا جـــمال يار مستغنيست 

                               به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روى زيبا را
(همان، ص 3،  ب 4 )

وَ  فِى النَّفسِ حاجاتٌ وَ  فيكَ فَطانهًٌَْ            سُكُـــــوتى بيَانٌ عِنْدَها وَ خِطابُ
(همان، ص 294، ب 2) 
ترجمه بيت: من نيازهايى دارم و تو هم انسان باهوش وزيركى هستى ؛ بنا براين سكوت 

من به منزلة بيان آن نيازهاست (نيازهايم را بدون آنكه بر زبان بياورم توآنها را مى فهمى)
خواجة شيراز سخن دلنشين تر از او  دارد كه مى فرمايد: 

ارباب  حاجتيم و  زبان  سؤال  نيست       در حضرت  كريم  تمنّا  چه  حاجت  است 
(همان، ص 33، ب 4)                                                 

* * *                                                                                     
وَ ليَْسَ حَياءُ  الوَجْهِ  فِى الذِئبِْ شيمَهًًْ            وَ لـــكِنَّهُ مِـــــنْ شَيمَهًِْ الأسَدِ الوَرْدِ

(همان، ص 361، ب2)
ترجمه بيت: شرمناكي، نه خوي و خصلت گرگ سخت روي و بي حيا است ؛ كه شير 

سرخ رو را خوي وخصلت است .
شرح بيت: اين بيت در مدح حياست، شاعر مي گويد كه گرگ، معروف به خيانت و بدي 

است
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و بي حيايي و حيا در طبيعت او نيست امّا حيا وكرم در طينت و طبيعت شير است و گويند 
هر كه با آن روبرو شود و در چهره اش تيز بنگرد، شير از او حيا كند وبه او حمله نكند .

و حافظ هم با بيان شيرين خود چه نيكو گفته: 
رنگ تزوير، پيش ما نبود          شير سُرخيم و افعى سيَهيم

(همان، ص 382، ب 9) 
أبوُكُمْ آدَمُ سَنَّ المَعاصى           وَ عَلَّمَكُمْ مُفارَقَةَ الجِنانِ

(همان، ص 375، ب 2)
ترك  شما  وبه  نهاد  كردن  معصيت  آيين  كه  بود  (ع)  آدم  حضرت  پدرتان  بيت:  ترجمه 

بهشت آموخت. و حافظ هم زيباتر از او مى فرمايد:
پدرم روضة رضوان به دو گندم  بفروخت         من چرا ملك جهان را  به  جوى  نفروشم
  (همان، ص340، ب 6 )

وَ مَا أنَاَ غيرَ سَهْمٍ فى هَواهُ             يعودُ و لم يَجِدْ فيه امتسِاكا
(همان، ص 411، ب 2 )
ترجمه بيت: من تيرم و بس، رها در فضا ؛ كه چون كس نمي يابم كه مرا گيرد، باز مي 

گردم. وحافظ هم مى فرمايد: 
به  بال و پر مرو از  ره كه  تير  پرتابى          هوا  گرفت  زمانى  ولى  به  خاك  نشست

 (همان، ص 22، ب 8 )                                                                       
نتيجه

يكي از موضوعات و مباحثي كه در حيطة ادبيات تطبيقي مي تواند مطرح باشد، قياس 
سخن و سيرة شاعران دو زبان و تأثرّ آِنان از يكديگر است. در اين زمينه، جالب است كه 
بدانيم در ادب تطبيقي فارسي و عربي، شاعران بسياري را مي توان با متنبّي سنجيد و اشعار 
آنها را از جنبه هاي گوناگون از جمله: سبك فكري  و خصايص  روحي، سبك شعري و نيز 
اشتراك مضامين مورد مقايسه وكنكاش قرار داد كه در اين مقاله هر چند به صورت اجمالي، 
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سعي شد تا علاوه بر اينكه به معرّفي اين دو شاعر گرانقدر پرداخته شود تأثرّ مضوني ديوان 
اشعارشاعر بزرگ ايراني را از ديوان اشعار شاعر پرآوازه عرب، متنبّي، نشان داده شود ؛ نكتة 
قابل تأمّل اين است كه چنين پژوهشي در ديوان حافظ كه گزيده اي از آن ارائه گرديد، به 

شكل حاضر تا كنون انجام نگرفته.
اميد است، مطالعة مقالة حاضر كه شكل مبسوط وكامل تر آن در پايان نامة كارشناسي 
دواوين  مضموني  تطبيق  به  حافظ  ديوان  مضموني  تطبيق  كنار  در  كه  سطور  راقم  ارشد 
گرانقدر مولانا، خاقاني و صائب تبريزي با ديوان شاعر شهير عرب متنبّي پرداخته ، براي 

خوانندگاني كه در زمينه ادبيات تطبيقي پژوهش مي كنند، مثمر ثمر واقع شود .
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